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Abstract
The present study aims to identify and analyze the types of counter-discourse employed 
in the revelatory sermons of Nahj al-Balagha and to elucidate their role in representing 
relations of power, ideology, and discursive conflict during the era of Imam Ali. In 
contexts of discursive conflict, power is reproduced through the stabilization of meaning, 
the legitimization of the dominant narrative, and the marginalization of competing 
narratives. Accordingly, explaining the mechanisms through which a discourse of 
resistance is constructed and examining the ways in which relations between meaning 
and power are reorganized constitute fundamental issues in the analysis of religious 
and historical texts. This study seeks to answer the question of which types of counter-
discourse Imam Ali employed to challenge the dominant discourse, and through what 
discursive mechanisms and for what purposes these strategies were organized. The 
analysis was conducted within a theoretical framework of counter-discourse. The 
findings indicate that, by employing eleven types of counter-discourse-including 
counter-metaphorical, counter-embedded, counter-narrative, question-based 
counter-discourse, referential simulation, actor reactivation, delegation of authority, 
audience invocation, counter-prescriptive, counter-transcendental, and counter-
institutional discourse-Imam Ali challenged the semantic system of the dominant 
Umayyad discourse and articulated an alternative discourse centered on justice, piety, 
and the Prophetic tradition. Among these types, counter-metaphorical discourse is the 
most frequent strategy, while counter-embedded discourse represents the most complex 
pattern of discursive organization. Counter-narrative and referential simulation also 
play pivotal roles in exposing historical distortion and redefining legitimacy. The “us/
them” opposition functions as a fundamental strategy for consolidating the identity of the 
discourse of truth in opposition to the discourse of deviation. Overall, Nahj al-Balagha is 
a discourse-forming text that, through the coherent organization of counter-discursive 
strategies, challenges the hegemony of Umayyad discourse and provides a model for the 
analysis of counter-discourse in other texts.
Keywords: counter-discourse, hegemony, revelatory sermons of Nahj al-
Balagha, Umayyads, Imam Ali.
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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف شناسـایی و تحلیـل گونه‌هـای پادگفتمـان در خطبه‌هـای افشـاگرانۀ 
نهج‌البلاغه و تبیین نقش آن‌ها در بازنمایی مناسبات قدرت، ایدئولوژی و تقابل‌های گفتمانی 
ع( انجام شـده اسـت. در شـرایط منازعه‌های گفتمانـی، قدرت با تثبیت معنا،  عصـر امـام علی)
مشروعیت‌بخشـی بـه روایـت مسـلط و بـه حاشـیه‌راندن روایت‌هـای رقیـب بازتولیـد می‌شـود. 
، تبییـن سـازوکارهای برسـاخت گفتمـان مقاومـت و چگونگی بازآرایی مناسـبات معنا  ازایـن‌رو
و قـدرت، یکـی از مسـائل بنیادیـن در تحلیـل متـون دینـی و تاریخـی اسـت. ایـن پژوهـش در 
ع( از چـه گونه‌هـای پادگفتمانـی بـرای بـه چالـش  پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه امـام علـی)
کشـیدن گفتمـان مسـلط بهـره گرفتـه و ایـن راهبردهـا بـر پایه چـه سـازوکارهای گفتمانـی و با چه 
کارکردهایی سازمان یافته‌اند. تحلیل بر اساس چارچوب نظری پادگفتمان انجام شد. یافته‌ها 
ع( بـا بهره‌گیـری از یـازده گونـۀ پادگفتمانـی، شـامل پاداسـتعاری،  نشـان می‌دهـد کـه  امـام علـی)
، تفویـض  ، پادروایـی، پـاد مبتنـی بـر پرسـش، شبیه‌سـازی ارجاعـی، احیـای کنشـگر پادتودرتـو
، فراخوانـدن مخاطـب، پادتجویـزی، پاداسـتعلایی و پادنهـادی، نظـام معنایـی گفتمان  اختیـار
مسـلط بنی‌امیـه را بـه چالـش کشـیده و گفتمانـی بدیـل مبتنـی بـر عدالـت، تقـوا و سـیرۀ نبـوی 
مفصل‌بنـدی کـرده اسـت. در میـان ایـن گونه‌هـا، پاداسـتعاری پربسـامدترین راهبـرد و پادتودرتـو 
پیچیده‌ترین الگوی سـازمان‌دهی گفتمان اسـت. همچنین، پادروایی و شبیه‌سـازی ارجاعی 
در افشـای تحریـف تاریخـی و بازتعریـف مشـروعیت نقـش محـوری دارنـد. تقابـل »ما/آن‌هـا« نیـز 
به‌منزلـۀ راهبـردی بنیادیـن، هویـت گفتمـان حـق را در برابـر گفتمـان انحرافـی تثبیـت می‌کنـد. 
کـه بـا سـازمان‌دهی منسـجم راهبردهـای  گفتمان‌سـاز اسـت  در مجمـوع، نهج‌البلاغـه متنـی 
پادگفتمانـی، هژمونـی گفتمـان بنی‌امیـه را بـه چالش کشـیده و الگویی بـرای تحلیل پادگفتمان 

در سـایر متـون ارائـه می‌کنـد.
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۱. مقدمه

نهج‌البلاغـــه، به‌عنـــوان یکـــی از بنیادی‌تریـــن متـــون دینی، ادبـــی و فکری تمدن اســـامی، 

عرصـــه‌ای بـــرای بازنمایـــی پیچیده‌تریـــن مناســـبات میـــان زبـــان، قـــدرت و معنا به شـــمار 

ی بـــرای تولید معنا، تثبیت مشـــروعیت، بازتعریف  مـــی‌رود. در چنین متونی، زبان ســـازوکار

ی، فهم لایه‌های  هویـــت و جهت‌دهی به کنش‌های اجتماعی و سیاســـی اســـت. ازایـــن‌رو

گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه مســـتلزم آن اســـت کـــه متـــن فراتـــر از ســـاختارهای بلاغـــی و ادبی، 

یـــک مطالعه شـــود که در بســـتر منازعات سیاســـی و  به‌مثابـــۀ کنشـــی اجتماعـــی و ایدئولوژ

فکـــری عصر خود شـــکل گرفته اســـت.

در دوره‌هـــای بحـــران و منازعه، قدرت بیش از آنکـــه از طریق ابزارهای سیاســـی اعمال 

شـــود، از رهگـــذر تثبیـــت روایت‌هـــای مســـلط، مشروعیت‌بخشـــی بـــه نظام‌هـــای معنایـــی 

و طـــرد روایت‌هـــای رقیـــب بازتولیـــد می‌شـــود. در چنیـــن شـــرایطی، مقاومـــت در ســـطح 

یـــف هویت و به چالش کشـــیدن ســـازوکارهای  ینـــی معنا، بازتعر گفتمـــان و از طریـــق بازآفر

یکردی  مشـــروعیت‌بخش قـــدرت شـــکل می‌گیـــرد. گفتمان‌شناســـی انتقـــادی، به‌مثابـــۀ رو

میان‌رشـــته‌ای، به‌دنبـــال کشـــف لایه‌هـــای پنهـــان قـــدرت در متـــون اســـت و پادگفتمـــان 

یکرد، به شـــیوه‌هایی اشـــاره دارد که گوینده یا نویســـنده با  به‌عنـــوان مفهومـــی در دل ایـــن رو

بهره‌گیـــری از آن‌هـــا، گفتمـــان غالب را بـــه چالش می‌کشـــد و گفتمانی بدیل را برمی‌ســـازد. 

کنشـــی بـــه رخدادهای  گرانۀ نهج‌البلاغه را نمی‌توان تنها وا ، خطبه‌های افشـــا از ایـــن منظـــر

ع( تلقـــی کـــرد؛ بلکـــه ایـــن خطبه‌هـــا را باید بخشـــی از  سیاســـی دوران خلافـــت امـــام علـــی)

ع( بـــا بازتعریف مفاهیم  فراینـــد شـــکل‌گیری گفتمان مقاومت دانســـت که در آن امـــام علی)

و ارزش‌های بنیادین اســـام، افشای ســـازوکارهای مشروعیت‌ســـاز گفتمان رقیب و ترسیم 

مرزهـــای هویتـــی میـــان »حـــق« و »باطـــل«، و درنهایـــت تبییـــن حقانیـــت گفتمـــان امامت، 

درصـــدد بازآرایـــی نظـــم معنایـــی جامعـــه اســـامی برآمـــده اســـت. بدین‌ترتیـــب، مســـئلۀ 

اساســـی فراتـــر از محتوای انتقـــادی، چگونگی برســـاخت پادگفتمان و ســـازوکارهای زبانی 
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و گفتمانـــی بـــه‏کار رفتـــه در ایـــن خطبه‏هـــا در مواجهـــه بـــا هژمونی مســـلط اســـت. در میان 

گرانه‌ای کـــه دربردارندۀ نقد و افشـــای عملکرد  خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، خطبه‌های افشـــا

یـــه و جریان‌های همســـو با آنان هســـتند، ظرفیـــت ویژه‌ای برای بررســـی این  بنی‌امیـــه، معاو

یخ صدر اســـام و در متـــن بحران‌های  مســـئله دارنـــد. این خطبه‌ها در مقاطع حســـاس تار

ی، افزون بر  سیاســـی پـــس از جنگ‌های جمـــل، صفین و نهـــروان ایـــراد شـــده‌اند؛ ازایـــن‌رو

یخـــی، نمونـــه‌ای برجســـته از کنـــش گفتمانـــی در مواجهـــه بـــا مناســـبات قدرت و  ارزش تار

منازعه بر ســـر مشـــروعیت سیاســـی و دینی به شـــمار می‌آیند. با وجـــود پژوهش‌های فراوان 

یخی و حتـــی گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه، هنوز ســـازوکارهای  دربـــارۀ ابعـــاد ادبـــی، بلاغـــی، تار

شـــکل‌گیری پادگفتمـــان، نحـــوۀ مفصل‌بنـــدی گفتمـــان حـــق در برابـــر گفتمـــان مســـلط و 

ی در ایـــن خطبه‌هـــا به‌صـــورت  ی، قـــدرت و غیریت‌ســـاز نســـبت ایـــن فراینـــد بـــا ایدئولـــوژ

ی، مســـئلۀ اصلی پژوهـــش، تبیین چگونگـــی تولید  منســـجم تبیین نشـــده اســـت. ازایـــن‌رو

گرانۀ نهج‌البلاغـــه و تحلیـــل نقـــش آن در  و شـــکل‎گیری پادگفتمـــان در خطبه‌هـــای افشـــا

یـــف مشـــروعیت، هویت و مناســـبات قدرت اســـت. بازتعر

ع( در  بر‎ایـــن اســـاس، پژوهـــش حاضـــر در پی پاســـخ بـــه ایـــن پرسش‌هاســـت: امام علـــی)

گرانۀ خود از چه گونه‌های پادگفتمانی بهره گرفته اســـت؟ ایـــن راهبردها در  خطبه‌هـــای افشـــا

بافـــت موقعیتی و شـــبکه بینامتنی خطبه‌ها چه کارکـــردی یافته‌اند؟ و گفتمـــان امام چگونه 

بـــا بـــه چالش کشـــیدن ایدئولوژی مســـلط، فرایند غیریت‌ســـازی و بازتعریف روابـــط قدرت را 

ســـامان می‌دهـــد؟ برای پاســـخ بـــه این پرســـش‌ها، چارچوب نظـــری پژوهش بـــر تلفیق نظریۀ 

پادگفتمـــان بـــا رویکردهـــای تحلیـــل گفتمـــان انتقادی اســـتوار شـــده اســـت. بر مبنـــای این 

چارچـــوب، الگویـــی تحلیلی برای شناســـایی گونه‌های پادگفتمانی )شـــامل پاد اســـتعاری، 

، تفویض  ، پاد روایی، پاد مبتنی بر پرســـش، شبیه‌ســـازی ارجاعی، احیای کنشـــگر پاد تودرتو

، فراخواندن مخاطب، پاد تجویزی، پاد اســـتعلایی و پاد نهادی( و تحلیل کارکردهای  اختیار

آن‌هـــا تدوین شـــده اســـت. یافته‌هـــای ایـــن پژوهش، علاوه بر روشـــن ســـاختن ســـازوکارهای 
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گرانه، درک عمیق‌تری از نســـبت میـــان زبان، قـــدرت، ایدئولوژی  گفتمانـــی خطبه‌های افشـــا

و مقاومـــت در نهج‌البلاغـــه و به‌طـــور کلـــی در متون اســـامی فراهـــم مـــی‏آورد و الگویی برای 

تحلیـــل پادگفتمانـــی دیگر متون کلاســـیک ادب فارســـی و عربی ارائـــه می‌دهد.

1- 1. پیشینۀ تحقیق

در »تحلیـــل گفتمان نامۀ دهم نهج‌البلاغه بر‎اســـاس الگوی فـــرکلاف« )ذکایی و همکاران، 

یـــه بر مبنـــای الگـــوی گفتمـــان انتقادی  1399(، نامـــۀ دهـــم نهج‌البلاغـــه خطـــاب بـــه معاو

ع( در قالـــب این خطبه، ســـلطه و  فـــرکلاف بررســـی شـــده و نشـــان داده چگونـــه امـــام علـــی)

نابرابـــری در ســـاختار قبیله‌گرایـــی بنی‌امیـــه را درهم شکســـته اســـت. در »تحلیـــل گفتمان 

ی نورمـــن فـــرکلاف )مطالعـــۀ مـــوردی خطبه‎هـــای  انتقـــادی در نهج‌البلاغـــه بر‎اســـاس تئـــور

فـــرکلاف؛  یکـــرد  بر‎پایۀرو  ،)1398 ، بیـــدار یـــان فتنـــه خـــوارج(« )قهرمانـــی و  ع( در جر علـــی)

چگونگـــی تعامـــل گفتمـــان علـــوی با گفتمـــان خوارج را در ســـه ســـطح توصیف، تفســـیر و 

ی خـــوارج در خطبه‎ها،  ی امـــام با ایدئولوژ تبیین بررســـی کرده اســـت. تبییـــن تقابل ایدئولوژ

اثرپذیـــری گفتمـــان علـــوی از رخدادهـــای سیاســـی و اجتماعـــی جامعـــه و تأثیـــر گفتمان 

علـــوی بـــر گفتمـــان خـــوارج، از نتایـــج این پژوهـــش اســـت. در »بررســـی رابطۀ بافـــت متن و 

موقعیـــت در خطبه‏هـــای نهج‌البلاغـــه از دیـــدگاه تحلیـــل گفتمـــان ادبی )مطالعـــۀ موردی 

یکـــرد تحلیل گفتمـــان ادبی کلام حضرت  جنـــگ صفین(« )پروین و قنبـــری، 1396(، با رو

ع(  ع( در بیان جنگ صفین بررســـی شـــده و این نتیجه به دســـت داده شـــده کـــه امام) علـــی)

ی  ی توازن کامل بیـــن محتوای کلام و بافـــت موقعیتی، آن را در خدمـــت تأثیرگذار بـــا برقـــرار

بـــر مخاطب و القـــای موضوع قـــرار داده اســـت. در »تحلیـــل گفتمانی بیعـــت در نامه‎های 

 ، یـــت هماهنـــگ معنـــا« )بشـــیر یـــۀ مدیر یـــه بر‎پایـــۀ نظر حضـــرت علـــی علیه‎الســـام و معاو

یـــه و تبیین  1398(، ضمـــن تحلیـــل مفهـــوم بیعـــت در نامه‎هـــای نهج‌البلاغهبر‎پایۀایـــن نظر

یســـته شـــده، گفته شـــده، ناشناخته،  چگونگی مدیریت معنا در این فرایند، گفتمان‎های ز
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گفتـــه را ارائـــه کـــرده اســـت. در »تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی در نهج‌البلاغه،  نانشـــنیده و نا

ی و همـــکاران، 1403(، ضمـــن تحلیـــل گفتمـــان  نمونـــۀ مـــوردی مفهـــوم خلافـــت« )نامـــدار

انتقـــادی خطبه‎هـــای نهج‌البلاغـــه در موضـــوع خلافـــت، بـــه این نتیجه رســـیده اســـت که 

محـــور ســـخنان حضـــرت بازتولیـــد گفتمـــان حـــق در مقابل باطل اســـت. بررســـی پیشـــینه 

نشـــان می‌دهـــد کـــه مطالعـــات انجام‌شـــده، بـــا وجـــود دســـتاوردهای ارزشـــمند در تحلیل 

ابعـــاد زبانـــی، بلاغـــی و گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه، عمدتاً بر توصیـــف ویژگی‌هـــای گفتمان یا 

یکرد نظـــری متمرکز بوده‌اند. در نتیجه، ســـازوکارهای گفتمانی  تحلیل آن بر اســـاس یک رو

یـــف مشـــروعیت، هویـــت و مناســـبات قدرت  برســـاخت پادگفتمـــان و نقـــش آن در بازتعر

گرانۀ نهج‌البلاغـــه، هنـــوز در قالـــب یـــک تبییـــن منســـجم و چندلایه  در خطبه‌هـــای افشـــا

صورت‌بنـــدی نشـــده اســـت. بر همین اســـاس، پژوهـــش حاضر بـــا بهره‌گیـــری از چارچوبی 

گرانۀ نهج‌البلاغـــه را تحلیل می‌کنـــد تا ســـازوکارهای گفتمانی  تلفیقـــی، شـــش خطبۀ افشـــا

برســـاخت معنـــا، مقاومـــت و بازآرایی مناســـبات قـــدرت را تبیین کند.

۲. مبانی نظری

گونه‌های آن 2- 1. پادگفتمان: ریشه‌شناسی، 

»پاد« در زبان فارســـی باســـتان و اوســـتا بـــه معنای پاســـبان، نگهبان، پناه‌دهنـــده و پاییدن 

ی، ۱۳۷۱: ۱۸۹(.  اســـت )دهخـــدا، ۱۳۷۷، ذیل »پاد«؛ معیـــن، ۱۳۷۱، : ۶۴۶-۶۴۷؛ اوشـــیدر

ی می‌کنـــد.  ایـــن واژه در ترکیـــب »پادشـــاه« بـــه معنـــای کســـی اســـت کـــه از کشـــور پاســـدار

پادگفتمـــان وضعیتـــی اســـت کـــه در آن دو یـــا چنـــد گفتمـــان در تعامـــل بـــا یکدیگـــر قـــرار 

می‌گیرنـــد و یـــک گفتمـــان، چتـــر حمایتـــی بـــرای گفتمـــان دیگـــر می‌شـــود و آن را تحـــت 

حفاظـــت خـــود قرار می‌دهد و باعث تضمیـــن و تأیید حضور آن می‌گردد )شـــعیری، ۱۳۹۲: 

ی و  ۲۶۹(. هـــر گفتمـــان برای اینکه حضورش را در ســـه حـــوزۀ مشـــروعیت‌یابی، قدرت‏مدار

نفوذپذیری تضمین کند، می‌بایســـت پادگفتمان خود را نیز شـــکل دهد. گفتمان در ســـایۀ 
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ی و اقناعی خـــود را افزایـــش می‌دهد و معنای  ایـــن حمایـــت گفتمانی، قدرت مجاب‌ســـاز

خود را اســـتمرار می‌بخشـــد )همانجا(. شـــعیری، دوازده گونۀ پادگفتمانی را معرفی می‌کند. 

2- 1- 1. پاد مبتنی بر شبیه‌سازی ارجاعی

در ایـــن گونـــه، گفتمـــان بـــا ارجـــاع به گذشـــته و آینـــده، مخاطـــب را در ارتباط بـــا وضعیتی 

گفتمانی قـــرار می‌دهـــد )همـــان: ۲۷۴(. مؤلفه‌های اشـــاره‌ای مانند  گفتمانی یـــا پیشـــا پســـا

ی گفتمانـــی را افزایـــش  »ایـــن«، »آن«، »اینجـــا« و »آنجـــا« نیـــز قـــدرت ارجاعـــی و لنگرانـــداز

می‌دهنـــد )داوودی مقـــدم و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۵(.

2- 1- 2. پادگفتمانروایی

ی روایی بـــه کلام خـــود، روایتی کنشـــی را  در ایـــن گونـــه، گفته‌پـــرداز بـــا بخشـــیدن ســـاختار

کنشـــگر از آســـیب و تهدیـــد در امـــان بمانـــد. درواقـــع،  ینـــد تـــا وجـــه اقتدارگـــرای  برمی‌گز

گفته‎پـــرداز جهـــت حمایـــت از گفتمـــان اصلی، بـــه روایتی دیگـــر ارجاع می‎دهـــد )رضایی 

.)148 و همـــکاران، 1396: 

2- 1- 3. پاد مبتنی بر استعاره

 اســـتعاره در کارکـــرد ارتباطی خـــود، از اســـتعاره‌بودگی فراتر می‌رود و در نقشـــی پادگفتمانی 

کـــه توانش‌هـــای معنایـــی جدیـــدی را می‌پرورانـــد )رضایـــی و همـــکاران،  ظاهـــر می‌شـــود 

۱۳۹۵:  ۱۰۵(. گفته‌پـــرداز با عبور از معنای تثبیت‌شـــدۀ نشـــانه‌ها، در موقعیتی حســـاس به 

ی بر  ی، تأثیرگذار تولیـــد معنایی جدیـــد و تأثیرگذار می‌پـــردازد و اهدافی چون برجسته‌ســـاز

کید، تأســـف  کنش‌هایی مانند تهدید، ترغیب، تأیید، تشـــویق، تنبیه، تأ مخاطـــب، ابـــراز وا

ی عواطـــف و ترمیم روابـــط را دنبال می‌کند )همـــان: ۱۰۶(. و حســـرت، مفهوم‌ســـاز

2- 1- 4. پادهای تودرتو

 در ایـــن گونـــه، گفته‎پـــرداز با ایجـــاد وضعیـــت تودرتویی گفتمانـــی، جنبۀ پادی گفتـــۀ خود را 
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تقویـــت می‎بخشـــد. در این حالـــت، گویی گفتمـــان در درون خود در حال چرخـــش، زایش و 

تکثر اســـت و با قاب‌ســـازی‌های متعدد، تـــورم گفتمانی ایجاد می‌کند )همـــان، ۱۳۹۶: ۱۴۱(.

2- 1- 5. پاد مبتنی بر تفویض اختیار

پـــاد گفتمان بـــا تغییر غیاب بـــه حضور و یا حضـــور به غیاب، مـــا را در فراینـــد زمانی پویایی 

قرار می‌دهد که یک‌ســـوی آن در گذشـــته و ســـوی دیگـــر آن در آینده قـــرار دارد؛ پیش-رخداد 

و دور از دســـترس را به انتظـــار پس-رخداد تغییر می‌دهد )شـــعیری، 1392: 281-283(.

2- 1- 6. پاد مبتنی بر پرسش )پرسش انکاری(

شـــگرد دیگـــر در پادســـازی و زمینه‎ســـازی بـــرای حمایـــت از گفته، طرح پرسشـــی اســـت که 

پاســـخ آن از ســـطح ظاهری نشـــانه‌ها عبور می‌کند و در ســـطح محتوا بروز می‌یابد. این گونه، 

گاه به‎مثابـــۀ پـــادی ســـلبی عمل می‎کند تا ســـوژه به‎واســـطۀ آن بتوانـــد مخاطبش را بـــه مبارزه 

فـــرا بخواند و بدین طریق موضع خـــود را موجه جلوه دهد )رضایی و همـــکاران، ۱۳۹۶ :۱۵۱(.

2- 1-7. پاد مبتنی بر تعویق کنشی

ی مجدد فراهم شـــود. تعویق  ی، کنش به تعویـــق می‌افتد تا ارزش‌گذار در ایـــن گونه پادســـاز

کنشـــی بـــا محدودکردن فشـــاره و بســـط عناصر ثانـــوی، فاصله با کنـــش را افزایـــش، تنش را 

ی می‌گشـــاید )داوودی مقدم و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۵(.  متعـــادل و راه را بر استعاره‌ســـاز

2- 1-8. پاد با فراخواندن مخاطب

گفته‌پـــرداز بـــا فراخواندن مخاطـــب به فضای گفتمان، او را شـــاهد صدق ادعـــای خود قرار 

می‌دهـــد و بدیـــن ترتیـــب، پـــادی تأییدی بـــرای حمایت از گفتـــۀ خود می‎ســـازد )رضایی و 

.)۱۴۸ همکاران، ۱۳۹۶: 

2- 1- 9. پاد مبتنی بر احیای کنشگر

ی کنشـــگر را با چالـــش مواجه می‌ســـازد، پیکرزدایی  از آســـیب‌هایی کـــه وضعیـــت حضور
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ی بـــا ایجاد چتر  ی کنشـــگر را تضعیف می‌کند. پادســـاز اســـت. پیکرزدایـــی، اقتدار حضور

ی را تثبیـــت می‌کند  ینـــی و احیـــای او پرداختـــه، موقعیـــت و قـــدرت و حمایتـــی، بـــه بازآفر

.)۲۷۹  :۱۳۹۲ )شعیری، 

2- 1- 10. پاد مبتنی بر رد یا اثر

 انعـــکاس حضـــور کنشـــگر در چیزها رد یـــا اثر کنشـــگر در دنیـــای پیرامون باقـــی می‌ماند و 

آن‏هـــا را معنـــادار می‌کند. رد به‏واســـطۀ انفصال از ســـوژه تحقـــق یافته؛ اما حافظـــۀ آنچه که 

از آن منفصـــل شـــده را در خـــود حفـــظ کرده اســـت. رد یا اثـــر در گفتمان ماننـــد پادی عمل 

می‌کنـــد که گفتمـــان را زنده و همـــواره پویا نگـــه‌ می‌دارد )همـــان: 292-295(.

2- 1- 11. پاد مبتنی بر استعلا

ی اســـتعلایی، پادها در خدمت استعلای نشـــانه‌ای و تثبیت و ارتقای گفتمان  در پادســـاز

اصلـــی قـــرار می‌گیرنـــد و از آن حمایـــت و مراقبـــت می‌کننـــد. درواقـــع، در پـــاد اســـتعلایی 

گفتمـــان از وضعیـــت »ایـــن بـــود« به »این شـــد« بدل می‌گـــردد )همـــان: 295-298(. 

3. بحث و بررسی

یخـــی‌ای شـــکل گرفته کـــه گفتمان مســـلط بنی‌امیه، بـــا تحریف  نهج‌البلاغـــه، در بســـتر تار

حقایـــق و وارونه‌نمایی وقایع، می‌کوشـــید مشـــروعیت خویـــش را بر اذهـــان عمومی تحمیل 

ع( در چنین فضـــای پرالتهابی، با بهره‌گیـــری از زبانـــی پادگفتمانی، نه تنها  کنـــد. امام علـــی)

کـــم پرداخت؛ بلکه نظـــام معنایی جدیـــدی را مبتنی بر  بـــه افشـــای چهرۀ واقعـــی قدرت حا

عدالـــت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهاد. در ایـــن پژوهش، گونه‌هـــای مختلف 

پادگفتمانـــی در گســـتره‌ای وســـیع از خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، بـــا اســـتناد به متـــن عربی و 

ترجمـــۀ آن، مـــورد بررســـی قـــرار می‎گیـــرد و از این طریـــق، چگونگی کشـــف لایه‌هـــای پنهان 

گرانۀ نهج‌البلاغه نشـــان داده می‎شـــود. ی در خطبه‌های افشـــا معنایـــی، قـــدرت و ایدئولوژ
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3-1. پاد استعاری

ی، پرکاربردتریـــن و تأثیرگذارترین ابـــزار پادگفتمانی در نهج‌البلاغه اســـت. امام  پاد اســـتعار

ع( با خلق اســـتعاره‌های نویـــن، نظام معنایی گفتمان مســـلط را بر هـــم زده و مفاهیم  علـــی)

کم می‌ســـازد. جدیـــدی را جایگزیـــن ارزش‌های جاهلی حا

الف( اســـتعارۀ »محورآســـیاب« در خطبۀ شقشـــقیه: امام در این خطبه، خود را به »محور 

یـــت حقیقی خود  آســـیاب« تشـــبیه می‌کنـــد که دیگـــران حـــولاو می‌چرخنـــد؛ امـــا او از مرکز

ـــي مِنْهَا  ِ
ّ
 مَحَل

َ
نّ

َ
ـــمُ أ

َ
يَعْل

َ
ـــهُ ل

َ
إِنّ نٌ، وَ

َ
صَهَا فُـــا قَـــدْ تَقَمَّ

َ
ِ ل

مَـــا وَالّلَّهَ
َ
دور نگه داشـــته شـــده اســـت: »أ

« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. این  يْرُ ـــيَّ الطَّ
َ
 يَرْقَى إِل

َ
ـــيْلُ، وَلَا ي السَّ حَى، يَنْحَـــدِرُ عَنِّ قُطْبِ مِـــنَ الرَّ

ْ
 ال

ُ
مَحَـــلّ

یـــت امام در نظام خلافت اصیل، ســـتم دور نگهداشـــتن او  کید بر مرکز اســـتعاره، ضمـــن تأ

ـــیْلُ« )ســـیل از من فـــرو می‌ریزد(  ی السَّ یـــت را بـــه تصویـــر می‌کشـــد. »یَنْحَدِرُ عَنِّ از ایـــن مرکز

« )پرنـــده بـــه مـــن راه نمی‌یابـــد(، هـــر دو بر بلنـــدای مقـــام و در عین  یْـــرُ ـــیَّ الطَّ
َ
 یَرْقَـــی إِل

َ
و »لَا

ی او از دســـترس عموم دلالت دارند. این اســـتعاره، در تقابـــل با گفتمان خلافت  حال، دور

مبتنـــی بـــر قدرت غلبـــه، گفتمـــان امامت مبتنی بـــر علم و نســـب را بازنمایـــی می‌کند.

«: امام برای نشـــان دادن طاقت‌فرسایی  ب( اســـتعارۀ »خار در چشم و اســـتخوان در گلو

صبـــر خـــود در دورانِ پـــس از پیامبـــر)ص(، از اســـتعاره‌ای جانـــدار و مؤثـــر بهـــره می‌گیـــرد: 

ی« )خـــار ریزه در 
ً

قِ شَـــجًا« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. »قَذ
ْ
حَل

ْ
ى، وَ فِـــي ال

ً
عَيْـــنِ قَـــذ

ْ
»فَصَبَـــرْتُ وَ فِـــي ال

ی طاقت‌فرســـا و مداوم هســـتند که  (، هر دو نماد آزار چشـــم( و »شَـــجًا« )اســـتخوان در گلو

بـــا صبـــری طولانی همراه شـــده‌اند. این اســـتعاره، موقعیت امـــام را در جامعه‌ای کـــه او را به 

حاشـــیه رانـــده، به زیبایـــی به تصویر می‌کشـــد.

پ( اســـتعارۀ »شیطان به‌مثابۀ پیشـــوای متعصبان« در خطبۀ قاصعه: امام در این خطبه، 

یشـــۀ عصبیّـــت و تکبـــر را به گفتمان شـــیطانی متصـــل می‌کند:  بـــا اســـتعاره‌ای بنیادین، ر

ـــةِ، وَ  عَصَبِيَّ
ْ
سَـــاسَ ال

َ
ـــذِي وَضَـــعَ أ

َّ
مُسْـــتَكْبِرِينَ، ال

ْ
فُ ال

َ
بِيـــنَ، وَ سَـــل مُتَعَصِّ

ْ
ِ إِمَـــامُ ال

»فَعَـــدُوُّ الّلَّهَ

بِیـــنَ« )پیشـــوای متعصبـــان( و  مُتَعَصِّ
ْ
ـــةِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. »إِمَـــامُ ال يَّ جَبْرِ

ْ
َ رِدَاءَ ال نَـــازَعَ الّلَّهَ
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مُسْـــتَكْبِرِینَ« )پیشـــینۀ مســـتکبران(، شـــیطان را به‌عنوان الگو و بنیان‌گذار تکبر 
ْ
فُ ال

َ
»سَـــل

ةِ« )اســـاس عصبیـــت را بنا نهاد(، نشـــان می‌دهد  عَصَبِيَّ
ْ
سَـــاسَ ال

َ
معرفـــی می‌کند. »وَضَـــعَ أ

یشـــه‌ای شـــیطانی دارد. در مقابـــل، امـــام مفهـــوم »شـــرافت« را بر  کـــه عصبیـــت قبیلـــه‌ای، ر

كُمْ« که  تْقَا
َ
ِ أ

كْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
یـــف می‌کنـــد و در ادامـــه می‌فرمایـــد: »إِنّ اســـاس تقـــوا بازتعر

خـــود پادگفتمانـــی مســـتقیم در برابر گفتمان نســـب‌گرای جاهلی اســـت.

ت( اســـتعارۀ »ســـنگ‌های کعبـــه به‌مثابۀ نشـــانه‌های آزمـــون الهـــی«: امام با اســـتعاره‌ای 

بدیـــع، »ســـنگ« را کـــه در گفتمان بنی‌امیه نماد بی‌ارزشـــی اســـت، به دالی بـــرای »امتحان 

الهـــی« تبدیـــل می‌کنـــد و تقابل »قدرت مـــادی« بـــا »ارزش معنـــوی« را به تصویر می‌کشـــد: 

 تَنْفَعُ« )خطبۀ 
َ

 تَضُـــرُّ وَ لَا
َ

حْجَارٍ لَا
َ
ـــدُنْ آدَمَ ... بِأ

َ
لِينَ مِنْ ل وَّ

َ ْ
َ سُـــبْحَانَهُ اخْتَبَـــرَ الْأ  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
نَ أ  تَـــرَوْ

َ
لَا

َ
»أ

ی بنی‌امیـــه قرار دارد  ۱۹۲: ۲۲۹(. ایـــن اســـتعاره، در تقابـــل با گفتمـــان مبتنی بـــر ثروت‎ا‌ندوز

که طلا و نقره را نشـــانۀ برتری می‌دانســـتند. امام با اشـــاره به ســـنگ‌های کعبه، ارزش واقعی 

را در »امتحـــان الهـــی« و »اطاعـــت« می‌داند، نـــه در »ثروت« و »قـــدرت ظاهری«.

يْهَا 
َ
ـــمْ يَكُنْ لِيَجْتَـــرئَِ عَل

َ
فِتْنَةِ، وَ ل

ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
نَا فَقَـــأ

َ
ج( اســـتعارۀ »کندن چشـــم فتنـــه«: »فَأ

فِتْنَةِ« )چشـــم فتنـــه را کندم(، فتنه را 
ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
حَـــدٌ غَيْـــريِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. عبـــارت »فَقَأ

َ
أ

ک‌ترین بخشـــآن اســـت.  موجـــودی زنده تصـــور می‌کند که »چشـــم« دارد و دیدن آن، خطرنا

امـــام بـــا این اســـتعاره، خود را به‌مثابۀ کنشـــگری قهرمـــان معرفی می‌کند که منشـــأ خطر را از 

یخ داشـــته اســـت. بین برده و نقشـــی بی‌نظیر در تار

« )خطبۀ ۱۰۸:  عَقُـــورِ
ْ
ـــبُعِ ال  السَّ

َ
هْـــرُ صِيَـــال

َ
 الدّ

َ
ک«: »وَصَـــال چ( اســـتعارۀ »درنـــدۀ خطرنـــا

ک تشـــبیه شـــده کـــه به جـــان جامعه می‌افتـــد. این  ۱۰۹(. روزگار فتنـــه بـــه درنـــده‌ای خطرنا

کمیـــت بنی‌امیه را در هم می‌شـــکند و چهرۀ وحشـــیانۀ  اســـتعاره، گفتمان عادی‌شـــدن حا

آن را آشـــکار می‌ســـازد.

نهج‌البلاغـــه در حوزه‎هـــای »جســـم و اعضـــا«، »ابـــزار  بـــر ایـــن اســـاس، اســـتعاره‌های 

گری،  و اشـــیاء«، »طبیعـــت« و »روابـــط انســـانی«، گفتمـــان مســـلط را در ســـه ســـطح افشـــا
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ی و جهت‌دهـــی به چالش کشـــیده و بـــا جهت‎گیری معنایـــی، گفتمانی بدیل  هویت‌ســـاز

مبتنـــی بـــر عدالت، تقـــوا و ســـیرۀ نبـــوی بنیـــان نهاده‌اند.

3- 2. پاد تودرتو

، گونه‌ای اســـت کـــه گوینده بـــا ســـاختار لایه‌لایـــه و درون‌متنـــی، پیام خـــود را از  پـــاد تودرتـــو

گون به گـــوش مخاطب می‌رســـاند و راه هرگونه انکار یا تأویـــل را می‌بندد. در این  طـــرق گونا

بخش خطبـــۀ پنج لایۀ قاصعه بررســـی می‌شـــود.

خطبـــۀ قاصعه )خطبۀ ۱۹۲(: ســـاختار پنج‌لایه: خطبۀ قاصعه، نمونه‌ای کامـــل از پاد تودرتو 

اســـت کـــه در پنـــج لایه، گفتمـــان اصلی خـــود )نقـــد بنی‌امیـــه( را تقویـــت می‌کند: لایـــۀ اول: 

يَاءَ،  كِبْرِ
ْ
عِـــزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

حَمْـــدُ لِِلَّهَّ
ْ
: »ال ســـتایش خداونـــد و اختصاص عزّت و کبریا بـــه او

ى غَيْـــرهِِ« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۳(. لایۀ 
َ
هُمَا حِمًى وَ حَرَمًا عَل

َ
قِهِ، وَ جَعَل

ْ
وَ اخْتَارَهُمَـــا لِنَفْسِـــهِ دُونَ خَل

بِينَ،  مُقَرَّ
ْ
ئِكَتَـــهُ ال

َ
لِكَ مَلَا

َ
دوم: روایت داســـتان شـــیطان و فلســـفۀ آزمایش الهی: »ثُمَّ اخْتَبَـــرَ بِذ

يْتُهُ  : إِنِّي خَالِقٌ بَشَـــرًا مِنْ طِينٍ، فَإِذَا سَـــوَّ
َ

مُسْـــتَكْبِرِينَ ... فَقَال
ْ
مُتَوَاضِعِيـــنَ مِنْهُمْ مِنَ ال

ْ
لِيَمِيـــزَ ال

هُ سَـــاجِدِينَ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۳-۲۲۴(. لایۀ ســـوم: تطبیق 
َ
وَ نَفَخْـــتُ فِيـــهِ مِنْ رُوحِـــي، فَقَعُوا ل

ـــرهِِ، وَ  ُ بِتَكَبُّ ـــرَهُ الّلَّهَ
َ

نَ كَيْـــفَ صَغّ  تَـــرَوْ
َ

لَا
َ
ایـــن داســـتان بـــر بنی‌امیه و عصبیت‌هـــای جاهلـــی: »أ

خِرَةِ سَـــعِيرًا« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. 
ْ

هُ فِي الْآ
َ
 ل

َ
عَدّ

َ
نْيَا مَدْحُـــورًا، وَ أ

ُ
ـــهُ فِـــي الدّ

َ
عِـــهِ، فَجَعَل

ُ
وَضَعَـــهُ بِتَرَفّ

 ، فَخرِ
ْ
فْعَالِ مِنْ قَمْـــعِ نَوَاجِمِ ال

َ ْ
ى مَا فِي هَـــذِهِ الْأ

َ
نظـــروا إِل

َ
لایـــۀ چهـــارم: نقد تعصبات قبیله‌ای: »أ

« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۱(. لایۀ پنجم: ســـفارش به تواضـــع و تبیین ارزش‌های  كِبْرِ
ْ
وَ قَـــدْعِ طَوَالِـــعِ ال

ضْـــدَادًا« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۷(.
َ
يْكُمْ أ

َ
 تَكُونُـــوا لِنِعَمِهِ عَل

َ
َ وَ لَا قُـــوا الّلَّهَ

َ
حقیقـــی: »فَاتّ

این لایه‌ها در درون یک‌دیگر جای گرفته‌اند؛ لایۀ دوم )داســـتان شـــیطان( تفســـیرکنندۀ 

لایۀ اول )عزّت الهی( اســـت. لایۀ ســـوم )تطبیق بر بنی‌امیه( در لایـــۀ چهارم )نقد عصبیت( 

گشـــوده می‌شـــود، و لایۀ پنجم )ســـفارش بـــه تواضـــع( راه‌حل برون‌رفـــت از ایـــن وضعیت را 

ارائـــه می‌دهـــد. ســـاختار پنج‌لایۀ خطبـــۀ قاصعه، بـــا حرکت از ســـتایش خداوند بـــه روایت 
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داســـتان شـــیطان، تطبیـــق بر بنی‌امیه، نقـــد عصبیت و در نهایت، ســـفارش بـــه تواضع، هر 

لایـــه را در درون لایـــۀ دیگـــر جـــای داده و با ایـــن زنجیرۀ منســـجم، راه هرگونه انـــکار یا تأویل 

گفتمـــان اصلـــی )نقد بنی‌امیه( را بر مخاطب بســـته اســـت.

۳-3. پاد روایی

یکـــردی تازه  امـــام بـــا به‌کارگیـــری روایت‌هایـــی کـــه جزئیـــات آن‎هـــا در قـــرآن نیامده یا بـــا رو

روایـــت شـــده‌اند، حجت را بـــر مخاطب تمام می‌کند و گفتمان رســـمی خلفـــا را از درون به 

می‌کشـــد.  چالش 

وِيـــلَ، وَ جَهْـــدَهُ  ـــهُ الطَّ
َ
الـــف( روایـــت عبـــادت شش‌هزارســـاله شـــیطان: »إِذْاَحْبَـــطَ عَمَل

خِرَةِ، 
ْ

مْ مِنْ سِـــنِي الْآ
َ
نْيَا أ

ُ
ى مِنْ سِـــنِي الدّ فِ سَـــنَةٍ، يُدْرَ

َ
لَا ةَ آ َ سِـــتَّ جَهِيـــدَ، وَ كَانَ قَـــدْ عَبَدَ الّلَّهَ

ْ
ال

ِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِـــهِ؟« )خطبۀ ۱۹۲: 
ـــى الّلَّهَ

َ
مُ عَل

َ
عَـــنْ كِبْرِ سَـــاعَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْـــل

کیـــد می‌کند  ۲۲۴(. ایـــن روایـــت کـــه به تفصیـــل در قـــرآن نیامده، بـــر نابودکنندگـــی تکبر تأ

مُ« پرسشـــی 
َ
و آن را بـــه مخاطبـــان بنی‌امیـــه‌ای تعمیـــم می‌دهـــد. »فَمَـــنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْـــل

ی اســـت کـــه هرگونـــه توجیه تکبـــر را باطـــل می‌کند. انکار

ى 
َ
خُوهُ هَـــارُونُ عَل

َ
قَدْ دَخَلَ مُوسَـــى بْـــنُ عِمْـــرَانَ وَ مَعَهُ أ

َ
ب( روایـــت موســـی و فرعـــون: »وَ ل

كِهِ، 
ْ
مَ بَقَـــاءَ مُل

َ
سْـــل

َ
هُ إِنْ أ

َ
، فَشَـــرَطَا ل عِصِيُّ

ْ
يْدِيهِمَـــا ال

َ
ـــوفِ، وَ بِأ يْهِمَـــا مَـــدَارِعُ الصُّ

َ
فِرْعَـــوْنَ، وَ عَل

ـــكِ، وَ هُمَا 
ْ
مُل

ْ
عِـــزِّ وَ بَقَاءَ ال

ْ
يْنِ يَشْـــرطَِانِ لِـــي دَوَامَ ال

َ
 تَعْجَبُـــونَ مِـــنْ هَذ

َ
لَا

َ
: أ

َ
وَ دَوَامَ عِـــزّهِِ. فَقَـــال

؟« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۸(. ایـــن روایت، »فقر ظاهـــری انبیا«  ِ
ّ

ل
ُّ

فَقْـــرِ وَ الـــذ
ْ
نَ مِنْ حَـــالِ ال بِمَـــا تَـــرَوْ

را در برابـــر »ثـــروت فرعونـــی« قـــرار می‌دهد و نشـــان می‌دهد که قـــدرت حقیقـــی در »ایمان« 

و »عزیمـــت« اســـت، نـــه در »ثـــروت« و »قـــدرت ظاهری«. ایـــن دقیقـــا در تقابل بـــا گفتمان 

بنی‌امیـــه اســـت که قـــدرت را در ثـــروت و نســـب می‌دیدند.

ى!  ـــورَ
ُ

ِ وَ لِلشّ
حَدُهُمْ، فَيَا لََلَّهَّ

َ
نِّي أ

َ
هَا فِي جَمَاعَـــةٍ زَعَمَ أ

َ
پ( روایت شـــورای شـــش‌نفره: »جَعَل

؟« )خطبۀ ۳:  ظَائِرِ ى هَـــذِهِ النَّ
َ
قْرَنُ إِل

ُ
ى صِـــرْتُ أ لِ مِنْهُمْ، حَتَّ وَّ

َ ْ
يْبُ فِيَّ مَـــعَ الْأ مَتَـــى اعْتَـــرَضَ الرَّ
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کید بر ناعادلانه‌بـــودن آن، روایت رســـمی خلفا را  ۱۱(. امـــام بـــا روایت شـــورای شـــش‌نفره و تأ

ى« )پناه بر  ـــورَ
ُ

ِ وَ لِلشّ
کید داشـــت، به چالش می‌کشـــد. »فَيَا لََلَّهَّ که بر مشـــروعیت این شـــورا تأ

خدا از این شـــورا!( بیانگر اســـتیصال امام از این وضعیت ناعادلانه اســـت.

هَا 
َ
ـــةَ، فَإِنّ يْکُـــمْ فِتْنَةُ بَنِي اُمَيَّ

َ
فِتَـــنِ عِنْدِي عَل

ْ
خْوَفَ ال

َ
 أ

َ
إِنّ  وَ

َ
لَا

َ
ت( روایـــت فتنـــۀ بنی‌امیـــه: »أ

تُهَـــا« )خطبۀ ۹۳: ۹۳(. امـــام با روایت  ـــتْ بَلِيَّ تُهَا، وَ خَصَّ ـــتْ خُطَّ فِتْنَـــةٌ عَمْيَـــاءُ مُظْلِمَـــةٌ، عَمَّ

یک(، چهـــرۀ واقعی حکومت  فتنـــۀ بنی‌امیـــه و توصیف آن بـــه »عميـــاءُ مظلِمةٌ« )کـــور و تار

گیـــر خواهد بود. امـــوی را افشـــا می‌کند و هشـــدار می‌دهـــد که ایـــن فتنه، همگانـــی و فرا

گرانه، بـــا افـــزودن  در ایـــن گونـــۀ گفتمانـــی، روایت‌هـــای به‌کاررفتـــه در خطبه‌هـــای افشـــا

از منظـــری متفـــاوت  را  یخـــی  تار وقایـــع  روایـــت، مجـــدد  و  قـــرآن  از متـــن  فراتـــر  جزئیاتـــی 

ی کرده، گفتمان رســـمی خلفـــا و بنی‌امیه را از درون به چالش کشـــیده و با افشـــای  بازســـاز

تناقض‌هـــای آن، حجـــت را بـــر مخاطـــب تمـــام کرده‌انـــد.

3-4. پاد مبتنی بر پرسش

ی و تنبیهی، از مؤثرترین شـــیوه‌های پادگفتمانی در نهج‌البلاغه هســـتند  پرســـش‌های انکار

که مخاطـــب را به تفکر و نتیجۀ انکارناپذیر رهنمون می‌ســـازند.

ى صِرْتُ  لِ مِنْهُـــمْ، حَتَّ وَّ
َ ْ
يْبُ فِيَّ مَـــعَ الْأ الف( پرســـش انکاری از شـــورا: »مَتَى اعْتَـــرَضَ الرَّ

؟« )خطبۀ ۳: ۱۱(. پاســـخ این پرســـش روشـــن اســـت: »هیچ‌گاه«. امام  ظَائِرِ ى هَذِهِ النَّ
َ
قْرَنُ إِل

ُ
أ

ع(  بـــا ایـــن شـــیوۀ »پاد ســـلبی«، مخاطـــب را خود بـــه این نتیجـــه می‌رســـاند که حق بـــا علی)

اســـت و شـــورا هیچ مبنای عقلانی و شـــرعی نداشـــته است.

رْوَاحًـــا بِـــا 
َ
شْـــبَاحًا بِـــا اَرْوَاحِ، وَ أ

َ
كُـــمْ أ رَا

َ
پـــی از کوفیـــان: »مَالـــی أ ب( پرســـش‌های پی‌در

بًا، وَ نَاظِرَةً عَمْيَاءَ،  يْقَاظًا نُوْمًا، وَ شُـــهُودًا غُيَّ
َ
حِ، وَ تُجّاراً بِلا اَرْباحِ، وَ أ

َ
لَا كًا بِلا صَّ ـــا شْـــبَاحِ، وَ نُسَّ

َ
أ

ـــاءَ، وَ نَاطِفَةً بَكْمَاءَ؟« )خطبـــۀ ۱۰۸: ۱۰۹(. این پرســـش‌ها، تصاویر متناقضی  وَ سَـــامِعَةً صَمَّ

را در کنـــار هـــم قرار می‌دهنـــد: »پیکر بی‌روح، روح بی‌جســـد، عابد بی‌صلاحیـــت، بازرگان 
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، و ســـخنگوی لال«. این  بی‌ســـود، بیـــدار خفته، حاضـــر غایب، بیننـــدۀ نابینا، شـــنوندۀ کر

، گسســـت میان گفتـــار و عمل را در جامعـــۀ کوفه به تصویر می‌کشـــند و مخاطبان  تصاویـــر

را بـــا تناقض وجودی‌شـــان مواجه می‌ســـازند.

عِهِ؟« )خطبۀ ۱۹۲: 
ُ
رهِِ، وَ وَضَعَـــهُ بِتَرَفّ ُ بِتَكَبُّ رَهُ الّلَّهَ

َ
نَ كَيْـــفَ صَغّ  تَرَوْ

َ
لَا

َ
مْ تَرَوْا«: »أ

َ
ل
َ
پ( پرســـش »أ

یخ، مخاطـــب را به عبرت‌گیری   تَـــرَوْنَ« پرسشـــی اســـت که با توجه به گذشـــته و تار
َ

لَا
َ
۲۲۴(. »أ

یخ را یادآور می‌شـــود. دعوت می‌کند. امام با این پرســـش، سرنوشـــت متکبـــران تار

ی و تنبیهـــی در نهج‌البلاغه، با طـــرح تناقض‌هـــای گفتمان رقیب،  پرســـش‌های انـــکار

مخاطـــب را بـــه تفکـــر واداشـــته و او را خـــود به نتیجـــۀ انکارناپذیـــر حقانیت امـــام و بطلان 

گفتمان مســـلط رهنمون می‌ســـازند.

3-5. شبیه‌سازی ارجاعی

یـــخ و افشـــای »انحراف«  ارجـــاع بـــه گذشـــته و آینـــده بـــرای ترســـیم وضعیـــت »واقعـــی« تار

مســـلط. گفتمان 

مْتُمْ 
َ
اعَةِ، وَ ثَل يْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّ

َ
كُـمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أ

َ
 وَ إِنّ

َ
لَا

َ
الـف( ارجـاع بـه آینـده‌ای هولناک: »أ

 جِبْرَائِيلُ 
َ

، ثُمَّ لَا كُفْرِ
ْ
هْلُ ال

َ
ى غَيْـرهِِ حَارَبَكُمْ أ

َ
تُـمْ إِل

ْ
جَأ

َ
كُـمْ إِنْ ل

َ
يْكُـمْ ... وَ إِنّ

َ
مَرْضُـوبَ عَل

ْ
ِ ال

حِصْـنَ الّلَّهَ

نْصَـارٌ يَنْصُرُونَكُـمْ« )خطبـۀ ۱۹۲: ۲۳۵(.  امام آینده‌ای را ترسـیم 
َ
 أ

َ
 مُهَاجِـرُونَ وَ لَا

َ
 مِكَيائِيـلُ، وَ لَا

َ
وَ لَا

می‌کنـد کـه در آن، بنی‌امیـه بـر امـت تسـلط می‌یابنـد و مؤمنـان، تنهـا و بی‌پنـاه می‌شـوند. ایـن 

ک، مخاطـب را بـا عواقب پذیرشـگفتمان بنی‌امیه مواجه می‌سـازد. پیش‌بینیهولنـا

رْبابَ سُـــوءٍ 
َ
كُـــمْ أ

َ
ةَ ل مَيَّ

ُ
 بَنـــی أ

َ
تَجُـــدُنّ

َ
ب( ارجـــاع بـــه آینـــدۀ تســـل بنی‌امیـــه: »ووَ ایـــمُ الله ل

هَا«  بِـــنُ بِرجِْلِهَا، وَ تَمْنَـــعُ دَرَّ ـــرُوسِ: تَعْـــذِمُ بِفِيهَـــا، وَ تَخْبِطُ بِيَدِهَـــا، وَ تَزْ
َ

ـــابِ الضّ بَعْـــدِي، كَالنَّ

)خطبـــۀ ۹۳: ۹۳(. بنی‌امیـــه به شـــتری شـــرور تشـــبیه شـــده که با دســـت و پا می‌زنـــد، دهان 

کمیت  یغ می‌کنـــد. این ارجـــاع به آینـــده، چهرۀ وحشـــیانۀ حا می‌گشـــاید و شـــیر خـــود را در

را پیش‌بینـــی می‌کند. امـــوی 
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حَدٌ 
َ
يْهَـــا أ

َ
ـــمْ يَكُنْ لِيَجْتَـــرئَِ عَل

َ
فِتْنَـــةِ، وَ ل

ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
ـــي فَقَـــأ پ( ارجـــاع بـــه آغـــاز فتنه: »فإِنِّ

بُهَـــا« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. امام با ارجـــاع به آغاز فتنه، 
َ
 كَل

َ
نْ مَاجَ غَيْهَبُهَا، وَ اشْـــتَدّ

َ
غَيْـــريِ، بَعْـــدَ أ

، خطر را  نقـــش بی‌نظیرخـــود را در مهـــار آن یـــادآور می‌شـــود و نشـــان می‌دهد کـــه او از آغـــاز

شـــناخته و بـــا آن مبارزه کرده اســـت.

مُؤْمِنِيـــنَ 
ْ
مَاضِيـــنَ مِـــنَ ال

ْ
 ال

َ
حْـــوَال

َ
ـــرُوا أ یـــخ امت‌هـــای پیشـــین: »وَ تَدَبَّ ت( ارجـــاع بـــه تار

ءِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۳(. امام بـــا ارجاع به 
َ

بَلَا
ْ
مْحِيـــصِ وَ ال كُـــمْ، كَيْـــفَ كَانُـــوا فِي حَـــالِ التَّ

َ
قَبْل

یـــخ امت‌هـــای پیشـــین، مخاطـــب را بـــه عبرت‌گیـــری از سرنوشـــت آنـــان فـــرا می‌خواند. تار

ک از تســـلط  گرانه، بـــا ترســـیم آینـــده‌ای هولنـــا ارجاع‎هـــای امـــام در خطبه‌هـــای افشـــا

ینـــی نقـــش بی‌نظیـــر خود  ، بازآفر ی تناقـــض خون‌خواهـــی طلحـــه و زبیـــر بنی‌امیـــه، یـــادآور

، و ارجـــاع به سرنوشـــت امت‌های پیشـــین، مخاطب را بـــا »واقعیت  در مهـــار فتنـــه از آغـــاز

بـــه عبرت‌گیـــری و  را  او  و  گفتمـــان مســـلط مواجـــه ســـاخته  و »انحـــراف«  تحریف‌شـــده« 

بازگشـــت بـــه حـــق فـــرا می‌خواند.

3-6. احیای کنشگر 

یخی امام و مؤمنان راستین در برابر جریان انفعالی گفتمان مسلط. احیای نقش تار

مُؤْمِنِينَ 
ْ
مَاضِيـــنَ مِـــنَ ال

ْ
 ال

َ
حْـــوَال

َ
رُوا أ یخـــی: »وَ تَدَبَّ الـــف( فراخوانـــی مؤمنـــان به کنـــش تار

جْهَدَ 
َ
عْبَاءً، وَ أ

َ
ئِـــقِ أ

َ
خَلَا

ْ
ثْقَلَ ال

َ
مْ يَكُونُوا أ

َ
ل

َ
ءِ. أ

َ
بَـــا

ْ
مْحِيصِ وَ ال كُـــمْ، كَيْـــفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّ

َ
قَبْل

ءً؟« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۳(. ایـــن پرســـش، مؤمنـــان را از وضعیـــت انفعالـــی خـــارج 
َ

عِبَـــادِ بَـــا
ْ
ال

یخ تبدیـــل می‌نماید. می‌کنـــد و آنـــان را بـــه »ســـوژه«هایی فعـــال در تار

ـــمْ يَكُنْ 
َ
فِتْنَـــةِ، وَل

ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
ـــي فَقَـــأ ب( معرفـــی خـــود به‌عنـــوان کنشـــگر اســـتعلایی: »فَإِنِّ

یخی و  حَـــدٌ غَيْـــريِ« )خطبـــۀ ۹۳: ۹۲(. امـــام بـــا ایـــن عبـــارت، نقـــش تار
َ
يْهَـــا أ

َ
لِيَجْتَـــرىِءَ عَل

ینـــی می‌کنـــد و او را در جایگاهی  انقلابـــی خـــود را به‌عنـــوان یک کنشـــگر اســـتعلایی بازآفر

بی‌نظیـــر قـــرار می‌دهـــد.
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ى بِهَا 
َ
دْل

َ
 لِسَـــبِيلِهِ، فَأ

ُ
ل وَّ

َ ْ
ى مَضَـــى الْأ ى تُرَاثِـــي نَهْبًا، حَتَّ رَ

َ
پ( بازآفرینـــی نقـــش مظلومانه: »أ

نٍ بَعْـــدَهُ« )خطبۀ ۳: ۱۰(. امـــام بـــا بازگوییمداوممظلومیت خـــود، هویت حق‌طلب 
َ

ـــى فُـــا
َ
إِل

خـــود را به‌عنوان یک کنشگراســـتعلایی احیـــا می‌کند.

یخی از طریق عبرت‌گیری از گذشـــتگان، بازآفرینی  امـــام با فراخوانی مؤمنان به کنـــش تار

نقـــش بی‌نظیر خـــود به‌عنـــوان »کَنندۀ چشـــم فتنـــه«، و بازگویی مـــداوم مظلومیـــت خویش، 

مخاطـــب را از انفعـــال ناشـــی از گفتمان مســـلط خارج ســـاخته و او را به »ســـوژه«ای فعال در 

یخی خـــود را بازمی‌یابد. یـــخ تبدیل می‌کنـــد که در برابرســـتم و تحریف، مســـئولیت تار تار

3-7 تفویض اختیار

گونـــه‌ای کـــه گوینده بـــا تفویض بخشـــی از اختیارخـــود به مخاطـــب، او را به مشـــارکت 

فعـــال در فراینـــد پادگفتمانـــی دعـــوت می‌کند.

ذِي نَفْسِـــي 
َّ
نْ تَفْقِدُونِي، فَوَال

َ
ونِي قَبْـــلَ أ

ُ
ل

َ
الـــف( دعوت به ســـؤال پیـــش از فقـــدان: »فَاسْـــأ

تُكُمْ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. امام با دعوت صریح به ســـؤال، 
ْ
نْبَأ

َ
 أ

َّ
ونِي عَنْ شَـــيْءٍ ... إِلَّا

ُ
ل

َ
 تَسْـــأ

َ
بِيَدِهِ لَا

بخشـــی از اختیـــار معرفتی خود را بـــه مخاطب تفویض می‌کند و او را به مشـــارکت فعال در 

فرا می‌خواند. کشـــف حقایق 

ِ بِإِبْلِيسَ« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. 
ب( دعـــوت به عبرت‌گیـــری: »فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْـــلِ الّلَّهَ

امـــام با دعـــوت به عبرت‌گیری از سرنوشـــت شـــیطان، این اختیـــار را بـــه مخاطب می‌دهد 

یـــخ درس بگیرد و راه درســـت را انتخاب کند. کـــه خود از تار

كُمْ« )خطبـۀ ۱17: ۱۲۵(. 
َ
 مَنْ كَانَ قَبْل

َ
پ( دعـوت بـه نـگاه عبرت‌آمـوز: »فَاعْتَبِرُوا بِنزولكُمْ مَنازلِ

امـام بـا دعـوت بـه عبرت‌گیـری از گذشـتگان، مخاطـب را به کنش فکری فعال فـرا می‌خواند.

امـــام با دعوت صریح به پرســـش پیش از فقدان، و فراخوانـــدن مخاطب به عبرت‌گیری 

از سرنوشـــت شـــیطان و گذشـــتگان، بخشـــی از اختیار معرفتی خود را به مخاطب تفویض 
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می‌کنـــد و او را از جایـــگاه شـــنونده‌ای منفعل به مشـــارکت‌کننده‌ای فعال در فرایند کشـــف 

حقیقت و شـــکل‌گیری پادگفتمان تبدیل می‌ســـازد.

3-8 فراخواندن مخاطب 

گونه‌ای که گوینده با خطاب مستقیم، مخاطب را به پذیرش هویت جدید دعوت می‌کند.

« در خطبه‌های متعدد: امام در خطبه‌هـــای متعدد، مخاطبان  الـــف( خطاب »عِبَـــادَ الّلَّهَ

و  »قبیلـــه‌ای«  از هویـــت  را  آنـــان  و  فرامی‌خوانـــد  )بندگانخـــدا(   » ِ
الّلَّهَ »عِبَـــادَ  بـــا عبـــارت  را 

»قوم‌گرایانـــه« بـــه هویـــت »ایمانـــی« و »توحیـــدی« فـــرا می‌خواند.

 
ّ

نْيَا غَـــرَضٌ تَنَتَضِلُ
ّ

نْتُـــمْ فِي هَذِهِ الدُ
َ
مَا أ

ّ
اسُ، إِنَ هَـــا النَّ

ّ
يُ

َ
ب( خطـــاب مســـتقیم به کوفیان: »أ

مَنَايَـــا« )خطبـــۀ ۱45: ۱۴۹(. امام با این خطاب مســـتقیم، کوفیـــان را از غفلت دنیوی 
ْ
فِيـــهِ ال

بیرون می‌کشـــد و آنـــان را به واقعیـــت فانی دنیا متوجه می‌ســـازد.

فِتْنَـــةِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. 
ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
ـــاسُ، فإِنِّي فَقَأ هَا النَّ يُّ

َ
ـــاسُ«: »أ هَـــا النَّ يُّ

َ
پ( خطـــاب »أ

امـــام بـــا ایـــن خطـــاب، نقـــش خـــود را در فتنه‌گشـــایی بـــه همه اعـــام می‌کنـــد و آنـــان را به 

پذیـــرش ایـــن حقیقـــت دعـــوت می‌نماید.

امام با خطاب‌های مستقیم، مخاطبان را از هویت قبیله‌ای و قوم‌گرایانه به هویت ایمانی 

و توحیدی فرا می‌خواند و با یادآوری واقعیت فانی دنیا و نقش بی‌نظیر خود در فتنه‌گشایی، 

یخی خویش دعوت می‌کند. آنان را به پذیرش این هویت جدید و مسئولیت تار

3-9. پاد تجویزی

گونه‌ای که گوینده در برابر گفتمان مسلط، ارزش‌ها و احکام جایگزین ارائه می‌دهد.

ضْـــدَادًا« )خطبۀ 
َ
يْكُمْ أ

َ
 تَكُونُـــوا لِنِعَمِهِ عَل

َ
َ وَ لَا قُـــوا الّلَّهَ

َ
الـــف( تجویـــز تواضع و فروتنـــی: »فَاتّ

۱۹۲: ۲۲۷(. امـــام در برابـــر گفتمـــان تکبـــر بنی‌امیه، تقـــوا و تواضـــع را تجویز می‌کند.
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جِهَادَ عِبـــادَ الِله« )خطبـــۀ ۱82: ۲۰۴(. امام با 
ْ
جِهَـــادَ ال

ْ
ب( تجویـــز جهـــاد در برابـــر فتنه: »اَل

تکـــرار »جهـــاد«، در برابـــر تهاجـــم فتنه‌ها، به جهـــاد فعال دعـــوت می‌کند.

 ، امـــام در برابـــر گفتمـــان تکبـــر بنی‌امیـــه، »تقـــوا و تواضـــع«؛ در برابـــر گفتمـــان فتنه‌آمیز

»بصیرت و عمل بر اســـاس نشـــانه‌های روشـــن«؛ و در برابر تهاجم فتنه‌هـــا، »جهاد فعال« را 

، نه تنهـــا به نقد وضعیت  به‌عنـــوان ارزش‌هـــا و احکام جایگزین تجویـــز می‌کند و با این کار

موجـــود می‌پـــردازد؛ بلکه نقشـــۀ راهی برای جامعۀ اســـامی ترســـیم می‌نماید.

3-10. پاد استعلایی

گونـــه‌ای کـــه گوینـــده با ارجـــاع به ارزش‌هـــای متعالـــی الهی، گفتمـــان مقابل را در ســـطحی 

قـــرار می‌دهد. پایین‌تـــر 

يَاءَ،  كِبْرِ
ْ
عِـــزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

حَمْـــدُ لِِلَّهَّ
ْ
الـــف( تقابل »عزّت الهی« و »تکبر شـــیطانی«: »ال

یا  قِـــهِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۳(. امام با اشـــاره به اینکه عـــزّت و کبر
ْ
وَ اخْتَارَهُمَـــا لِنَفْسِـــهِ دُونَ خَل

فقـــط شـــأن خداســـت، هرگونه تکبـــر انســـانی را محکـــوم می‌کند و گفتمـــان بنی‌امیـــه را در 

ســـطحی نازل قـــرار می‌دهد.

شْـــرَفُ مَنْبِـــتٍ، فِي 
َ
، وَمَنْبِتُـــهُ أ هُ خَيْـــرُ مُسْـــتَقَرٍّ ب( توصیـــفِ پیامبـــر و اهل‌بیـــت: »مُسْـــتَقَرُّ

« )خطبـــۀ ۹6: ۹۵(. امام  بْرَارِ
َ
فْئِـــدَةُ الأ

َ
مَةِ. قَـــدْ صُرفَِتْ نَحْوَهُ أ

َ
ـــا كَرَامَـــةِ، وَمَمَاهِدِ السَّ

ْ
مَعَـــادِنِ ال

کرامت«، آنـــان را در ســـطحی متعالـــی قرار  « و »ا بـــا توصیـــف پیامبـــر و اهل‌بیـــت بـــه »خیـــر

می‌دهـــد و گفتمانرقیـــب را بـــه حاشـــیه می‌راند.

ـــم يَعِـــظْ أحَدابمِثـــلِ هـــذا القـــرآنِ؛ فَانّـــهُ حَبْـــلُ 
َ
 اللّه ســـبحانَهُ ل

َ
پ( ارجـــاع بـــه »حبـــل الله«: »إنّ

ــی(،  ــم الهـ ــمان محکـ یسـ ــل الله« )ر ــه »حبـ ــاع بـ ــا ارجـ ــام بـ ــۀ ۱۷۶: ۱۵(. امـ ــنُ« )خطبـ مَتِيـ
ْ
ِ ال

الّلَّهَ

مخاطـــب را بـــه ارزش‌هـــای متعالـــی قرآنـــی فـــرا می‌خوانـــد و گفتمـــان انحرافـــی را از ایـــن 

ارزش‌هـــا دور می‌کنـــد.
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یا فقط شـــأن خداســـت، هرگونـــه تکبر انســـانی را  کیـــد بر اینکـــه عـــزّت و کبر امـــام بـــا تأ

« و »افضل«، آنان را در ســـطحی  محکـــوم می‌کنـــد؛ بـــا توصیف پیامبـــر و اهل‌بیت به »خیـــر

متعالـــی قرار می‌دهـــد؛ و با ارجاع به »حبـــل الله المتین«، مخاطب را بـــه ارزش‌های متعالی 

قرآنـــی فـــرا می‌خواند. بدین‌ترتیـــب، گفتمان رقیب را در پایین‌ترین ســـطح معنایی نشـــانده 

و گفتمـــان توحیـــدی را در اوج تعالی قـــرار می‌دهد.

3-11. پاد نهادی

گونه‌ای که گوینده با نقد نهادهای قدرت، گفتمان مسلط را از درون به چالش می‌کشد. 

خَـــرُ لِصِهْـــرهِِ، مَعَ هَنٍ 
ْ

 الْآ
َ

الـــف( نقد نهـــاد خلافت: »»فَصَغَـــا رَجُلٌ مِنْهُـــمْ لِضِغْنِـــهِ، وَ مَال

وَ هَـــنٍ« )خطبـــۀ ۳: ۱1(. امـــام بـــا نقد نهاد خلافـــت غاصبانه، نشـــان می‌دهد کـــه این نهاد، 

نظـــام ارزشـــی جامعـــه را وارونه کـــرده اســـت. از این منظـــر فرایند انتخـــاب خلیفۀ ســـوم، بر 

اســـاس »کینه« و »خویشـــاوندی« توصیف می‌شـــود.

يْهِ فِي 
َ
صْلِـــهِ، وَ طَعَـــنَ عَل

َ
ـــى آدَمَ لِِأ

َ
بَ عَل ـــا إِبْلِيـــسُ فَتَعَصَّ مَّ

َ
ب( نقـــد نهـــاد قبیله‌گرایـــی: »أ

« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۲(. امام با نقد عصبیت شـــیطان  نْـــتَ طِينِيٌّ
َ
يٌّ وَ أ نَـــا نَارِ

َ
: أ

َ
قَتِـــهِ، فَقَـــال

ْ
خِل

یشـــۀ عصبیت‌های قبیلـــه‌ای و نـــژادی را به چالش می‌کشـــد. )مـــن نـــارم و تو گِلِـــی(، ر

ى نَفْسِـــهِ، فَهُوَ 
َ
ُ إِل ـــهُ الّلَّهَ

َّ
ِ رَجُـــلٌ وَكَل

ـــى الّلَّهَ
َ
ئِقِ إِل

َ
خَلَا

ْ
بْغَـــضَ ال

َ
 أ

َ
پ( نقـــد نهـــاد قضـــاوت: »إِنّ

 ، ـــبِيلِ...« )خطبـــۀ ۱7: ۲۰(. امام با نقـــد قضات بی‌صلاحیـــت و جائر جَائِـــرٌ عَـــنْ قَصْـــدِ السَّ

نهـــاد قضاوت زمـــان خـــود را به چالش می‌کشـــد.

سَـــاءُ، وَ مُلِـــكَ بِهِ  جَ بِهِ النِّ ـــوْ وَجَدْتُـــهُ قَـــدْ تَـــزَوَّ
َ
ِ ل

پ(  نقـــد نهـــاد مالیـــه و بیت‌المـــال: »وَ الّلَّهَ

رَدَدْتُـــهُ« )خطبـــۀ ۱۵: ۱۸(
َ
مَـــاءُ، ل ِ

ْ
الْإ

یـــع  امـــام بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیت‌المـــال بایـــد بـــه بیت‌المـــال برگـــردد، نهـــاد مالیـــه و توز

ــد. ــد می‌کنـ ــروت را نقـ ــۀ ثـ ناعادلانـ
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امام با نقد نهاد خلافت غاصبانه )که نظام ارزشی جامعه را وارونه کرده(، نهاد قبیله‌گرایی 

یشـه‌یابی عصبیـت در گفتمـان شـیطان(، نهاد قضاوت بی‌صلاحیـت )با معرفی قضات  )بـا ر

کید بـر بازگرداندن اموال عمومی  جائـر به‌عنـوان مبغوض‌تریـن خلایـق( و نهاد بیت‌المال )با تأ

به بیت‌المال(، گفتمان مسـلط بنی‌امیه را از درون به چالش کشـیده و نشـان می‌دهد که این 

نهادها، در خدمت سـتم و تحریف، نه عدالت و حق، عمل کرده‌اند.

را  نهج‌البلاغـه، نظامـی منسـجم و هدفمنـد  گونـۀ پادگفتمانـی شناسایی‌شـده در  یـازده 

ع( بـا بهره‌گیـری از آن، گفتمـان مسـلط بنی‌امیـه را در سـه سـطح  شـکل می‌دهنـد کـه امـام علـی)

گری، هویت‌سـازی و جهت‌دهـی بـه چالـش کشـیده اسـت. »پـاد اسـتعاری« بـا برهـم‌زدن  افشـا

نظـام معنایـی گفتمـان رقیـب، »پـاد روایـی« و »شبیه‌سـازی ارجاعـی« بـا افشـای تحریف‌هـای 

« با مهندسـی گفتمانی  یخی، »پاد مبتنی بر پرسـش« با آشکارسـازی تناقض‌ها، »پاد تودرتو تار

« بـا خارج‌سـازی مخاطـب از انفعـال، هسـتۀ مرکـزی ایـن نظـام را  لایه‌لایـه، و »احیـای کنشـگر

»پـاد  مخاطـب«،  »فراخوانـدن   ،» اختیـار »تفویـض  گونه‌هـا،  ایـن  کنـار  در  می‌دهنـد.  تشـکیل 

تجویـزی«، »پـاد اسـتعلایی« و »پـاد نهـادی« به‌عنـوان گونه‌هـای مکمّل، فراینـد پادگفتمانی را با 

دعـوت بـه مشـارکت، ارائـۀ ارزش‌هـای جایگزیـن، ارجاع بـه ارزش‌های متعالی و نقـد نهادهای 

قـدرت، تکمیـل کرده‌انـد. ایـن تنـوع و هماهنگـی گونه‌ها، نشـان می‌دهد کـه نهج‌البلاغه متنی 

کـه بـا نظامـی منسـجم از ابزارهـای پادگفتمانـی، توانسـته  پویـا، کنشـگر و گفتمان‌سـاز اسـت 

اسـت هژمونی گفتمانی عصرخود را به چالش کشـد و گفتمانی بدیل مبتنی بر عدالت، تقوا، 

تواضـع، بصیـرت و بازگشـت بـه سـیرۀ نبـوی بنیـان نهد.

4. تحلیل دوگانۀ »ما/آن‎ها« در خطبه‌های پادگفتمانی

خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، فضـــای گفتمانی را بر اســـاس تقابـــل دوگانۀ »ما« )امـــام، مؤمنان 

کثین، قاســـطین( شـــکل می‌دهند. راســـتین، اهل‌بیـــت( و »آن‎هـــا« )بنی‌امیـــه، خوارج، نا
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گفتمان حق( 4-1. هویت‎سازی از طریقبازنمایی »ما« )

قَهُ 
ْ
َ سُـــبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَل كِنَّ الّلَّهَ

َ
... ، وَ ل قَ آدَمَ مِنْ نُـــورٍ

ُ
نْ يَخْل

َ
ُ أ رَادَ الّلَّهَ

َ
ـــوْ أ

َ
الـــف( خطبـــۀ 192: »وَ ل

هُ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. »ما« در اینجا، مؤمنانی هســـتند که آزمایش 
َ
صْل

َ
ونَ أ

ُ
بِبَعْـــضِ مَـــا يَجْهَل

الهـــی را با تواضع و صبر پشـــت ســـر می‌گذارند.

حَا« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. »ما« در اینجا،  قُطْبِ مِنَ الرَّ
ْ
 ال

ُ
ـــي مِنْهَا مَحَلّ ِ

ّ
 مَحَل

َ
نّ

َ
ب( خطبـــۀ ۳: »أ

ع( اســـت که حق او غصب شـــده و همچنان بر حق خود اســـتوار اســـت. امام علی)

ع(  فِتْنَةِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. »مـــا« در اینجا، امام علی)
ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
پ( خطبـــۀ ۹۳: »فَإِنِّي فَقَـــأ

به‌عنوان کنشـــگری بی‌نظیر در فتنه‌گشـــایی است.

جْعَلُ حَادِيهِ« )خطبۀ ۱32: ۱۳۹(. 
َ
سْـــمَعُ دَاعِيـــهِ، وَ أ

َ
مَوْتُ أ

ْ
 ال

َّ
ت( خطبـــۀ ۱۴۸: »وَ مَا هُوَ إِلَّا

ی می‌جویند. »مـــا« در اینجا، مؤمنانی هســـتند که با یاد مرگ، از گناهـــان دور

بـــر ایـــن اســـاس، »مـــا« در گفتمـــان علـــوی، بـــا صفاتـــی چـــون: »اهـــل تواضـــع« )در برابر 

متکبـــران بنی‌امیـــه(، »پیـــروان انبیـــا« )در برابـــر فرعونیـــان زمانـــه(، »وارثـــان حقیقی اســـام« 

)در برابـــر غاصبـــان خلافـــت( و »اهـــل بصیـــرت و جهـــاد« )در برابـــر فتنه‌گـــران( بازنمایـــی 

می‌شـــود. ایـــن صفـــات، بـــا ارجاع بـــه آیـــات قرآن و ســـیرۀ نبـــوی، مشـــروعیت الهی خـــود را 

ابِرُونَ«  مُؤْمِنُـــونَ« )مؤمنـــان(، »الصَّ
ْ
تثبیـــت می‌کننـــد. امام بـــا اســـتفاده از صفاتـــی چـــون »ال

قُـــونَ« )پرهیـــزگاران(، هویتـــی قرآنی را بـــرای »ما« ترســـیم می‌کند که در  مُتَّ
ْ
)شـــکیبایان( و »ال

تقابـــل مســـتقیم بـــا هویـــت »آن‎هـــا« )متکبـــران، فتنه‌گـــران و ظالمان( قـــرار دارد.

گفتمان باطل( 4-2. هویت‎های سلبی از طریق بازنمایی »آن‎ها« )

مُسْـــتَكْبِرِينَ« 
ْ
ال فُ 

َ
سَـــل وَ  بِيـــنَ،  مُتَعَصِّ

ْ
ال إِمَـــامُ   ِ

الّلَّهَ الـــف( بنی‌امیـــه در خطبـــۀ ۱۹۲: »فَعَـــدُوُّ 

)خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. امـــام در ابتدای بخـــش اصلی خطبه، با معرفی شـــیطان به‌عنوانِ »إِمَامُ 

مُسْـــتَكْبِرِينَ«، هســـتۀ مرکزی هویت ســـلبی را ترســـیم می‌کند که در 
ْ
فُ ال

َ
بِينَ وَ سَـــل مُتَعَصِّ

ْ
ال

تقابـــل کامل با هویـــت »ما« )مؤمنـــان متواضع و خداپرســـت( قـــرار دارد.
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هُ 
َ
خْطَأ

َ
حَقَّ فَأ

ْ
ـــبَ ال

َ
يْسَ مَنْ طَل

َ
خَـــوَارِجَ بَعْدِي، فَل

ْ
ب( خـــوارج در خطبـــۀ ۱۲۷: »لا تُقاتِلوا ال

کاران  دْرَكَهُ« )خطبـــۀ 61: ۵۳(. امام در این بخش، خـــوارج را از »خطا
َ
بَاطِلَ فَأ

ْ
ـــبَ ال

َ
كَمَـــنْ طَل

گاهانه  حق‌طلـــب« جدا می‌ســـازد و هویتی ســـلبی برای آنـــان ترســـیم می‌کند؛ هویتی کـــه آ

آن‎ها را در جســـت‌وجوی باطل نشـــان می‎دهد.

رْوَاحًا بِلا اَشْـــبَاحِ« )خطبۀ 
َ
شْـــبَاحًا بِـــاَ رْوَاحِ، وَ أ

َ
كُمْ أ رَا

َ
پ( کوفیـــان در خطبـــۀ ۱۰۸: »مَالی أ

، هویتی ســـلبی برای  ۱۰۸: ۱۰۹(. امـــام در ایـــن گـــزاره، بـــا تصاویـــری متناقض و شـــگفت‌آور

کوفیـــان ترســـیم می‌کند کـــه مبتنی بـــر گفتار بـــدون عمل و فقـــدان هویت اصیل اســـت.

بر این اســـاس، »آن‎ها« در گفتمانعلوی، با صفاتی چون: »متکبران«، »عصبیت‌گرایان«، 

« و »غاصبـــان خلافت« بازنمایی می‌شـــوند کـــه هر یک،  »ناقضـــان عهـــد«، »فتنه‌گـــران کـــور

یخـــی، نقلـــی و عقلـــی، به حاشـــیۀ گفتمـــان الهـــی رانده می‌شـــوند. امـــام در  بـــا ادلـــه‌ای تار

« )دشـــمنان خـــدا(، »حِزْبُ  ِ
عْـــدَاءُ الّلَّهَ

َ
ی ســـلبی، از تعابیـــر تنـــدی چـــون »أ ایـــن هویت‌ســـاز

یـــان‌کاران( بهـــره می‌گیـــرد کـــه بـــار ارزشـــی  خَاسِـــرُونَ« )ز
ْ
ـــيْطَانِ« )حـــزب شـــیطان( و »ال

َ
الشّ

ی با »آن‎ها« بازمـــی‌دارد. تنوع  منفی شـــدیدی دارنـــد و مخاطـــب را از هرگونه هم‌ذات‌پنـــدار

گونه‌هـــای پادگفتمانـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه نهج‌البلاغـــه متنـــی پادگفتمانـــی اســـت که در 

یخی پرتنشـــی شـــکل گرفته و برای افشـــای حقیقت و ایجاد دگرگونی در گفتمان  بســـتر تار

ع( با این شـــیوه‌ها،  جامعـــه، از پیچیده‌تریـــن ابزارهـــای بلاغـــی بهـــره برده اســـت. امام علـــی)

توانســـت گفتمان مســـلط بنی‌امیه را به حاشـــیه برانـــد و نظام معنایی جدیـــدی را مبتنی بر 

عدالـــت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهد.

5. نتیجه‎گیری

یخـــی پرتنـــش صـــدر اســـام، با  نهج‌البلاغـــه به‌عنـــوان متنـــی پویـــا و کنشـــگر در بســـتر تار

بهره‌گیری از نظامی منســـجم از گونه‌های پادگفتمانی، گفتمان مســـلط بنی‌امیه را به چالش 

کشـــیده و گفتمانـــی رقیب مبتنـــی بر عدالت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهاده 
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 ، ی، پـــاد تودرتو اســـت. این پژوهش با شناســـایی گونه‎های پادگفتمانی شـــامل پاد اســـتعار

 ، ، تفویض اختیار ی ارجاعـــی، احیای کنشـــگر پاد روایی، پاد مبتنی بر پرســـش، شبیه‌ســـاز

فراخوانـــدن مخاطـــب، پـــاد تجویـــزی، پـــاد اســـتعلایی و پـــاد نهادی، نشـــان داد کـــه خطبۀ 

قاصعـــه )۱۹۲( بـــا نُه گونه، غنی‌ترین خطبۀ پادگفتمانی اســـت و خطبه‌های شقشـــقیه )۳(، 

گرانه، هر  جهـــاد )۱۰۸(، خون‌خواهـــی عثمـــان )۱۴۸(، بصـــره )۹۸( و دیگر خطبه‌های افشـــا

ی  کم پرداخته‌اند. پاداســـتعار یک با کاربســـت متناســـبی از این گونه‌ها، به نقد گفتمان حا

با اســـتعاره‌هایی چـــون »محور آســـیاب«، »شـــیطان به‌مثابۀ پیشـــوای متعصبـــان«، »کندن 

ی خواســـتن بـــرده از ارباب« به‌عنوان پربســـامدترین گونـــه، نظام معنایی  چشـــم فتنه« و »یار

گفتمـــان مســـلط را بر هـــم زده و مفاهیـــم جدیـــدی را جایگزین ارزش‌های جاهلی ســـاخته 

اســـت. پـــاد روایی با روایت جزئیـــات داســـتان‌های قرآنی )همچون عبادت شش‌هزارســـالۀ 

ی ارجاعی با ارجاع به  شـــیطان، داســـتان موســـی و فرعون و شورای شـــش‌نفره( و شبیه‌ســـاز

یخ را افشـــا کرده‌اند. پـــاد تودرتو  ک تســـلط بنی‌امیـــه، حقیقت تحریف‌شـــدۀ تار آینـــدۀ هولنا

ی پنـــج‌ لایه، مهندســـی گفتمانـــی دقیق امـــام را بـــه نمایش  در خطبـــۀ قاصعـــه بـــا ســـاختار

گذاشـــته اســـت. تقابل دوگانـــۀ »ما/آن‎ها« به‌مثابـــۀ راهبـــردی بنیادین، بـــه بازتعریف هویت 

ی رســـانده اســـت. پادگفتمـــان علوی،  کـــم یار مؤمنانراســـتین در برابرگفتمـــان انحرافـــی حا

ی و جهت‌دهی داشـــته و بـــا ارائه‌ی  گری، هویت‌ســـاز دســـت‌کم ســـه کارکرد راهبردی افشـــا

ارزش‌هـــای جایگزیـــن )تقوا، تواضـــع، بصیرت، جهـــاد(، نقشـــۀ راهی برای جامعۀ اســـامی 

ترســـیم کـــرده اســـت. این پژوهـــش، ضمـــن ارائۀ الگویـــی جامع بـــرای تحلیل متـــون دینی-

یخـــی، ظرفیـــت نهج‌البلاغـــه را به‌عنوان نمونـــه‌ای کم‌نظیر از پادگفتمان سیاســـی-دینی  تار

یـــخ اســـام به‌خوبی به تصویر کشـــیده و افق‌هـــای تازه‌ای در مطالعـــات نهج‌البلاغه،  در تار

ادبیـــات کلاســـیک و تحلیل گفتمان متون دینی گشـــوده اســـت.
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